
 اعجاز علمي قرآن در تبيين منشأ حيات در عالم
Oyounmag.ir 

 

 1علي كبيري

 2احسان ابراهيمي

 چكيده

رچشمه حيات مباحث چالش برانگيز و گفت و گوهاي بسياري وجود دارد؛ يعني سدر منابع و مراجع فكري بشر، در ارتباط با منشأ 

جو دانشمندان قديم مبدأ حيات را در آب و هوا و آتش يا خاك جست حيات چيست و از كجا و چه عاملي نشأت گرفته است؟

 اند. هستي برشمرده ا گوهر بنيادينتري روح و نفس و مانند آن ركردند. برخي آنان نيز با رويكرد فراماديمي

عتقد م« خلق الساعه»اغلب دانشمندان و فلاسفه اخير، تا حدود قرن هجدهم ميلادي، در علت و منشأ حيات به وقوع نوعي يعني 

گيري حيات در موجودات زنده، انتقال آن از والدين بودند. اين نظريه در قرن نوزدهم رد شد و جزئيات و سازوكار چگونگي شكل

ه معناي به ببعدي را مشخص گرديد. در آغاز قرن بيستم، نوع جديدي از نظريه خلق الساعه درباره حيات ارائه شد كه  هايبه نسل

جان طبيعت طي يك روند تكاملي مادي، و بدون حضور و تأثير عناصر و نيروهاي فرامادي وجود آمدن حيات از عناصر و مواد بي

 بود.

نشأ حيات وش حيات است نه منشأ حيات؛ ليكن در آيات و روايات، اشاراتي را در ارتباط با مهدف اصلي دين اسلام، بيان شيوه و ر

گيري خلقت بر روي زمين تفكر و تفحص ها دستور داده است كه خود در مورد نحوه پيدايش و شكلدارد. قرآن كريم به انسان

احل آفرينش نظام كيهاني و دارد. برخي آيات به مر گيري جهان طبيعت و حياتكنند. قرآن كريم اشارات علمي به مراحل شكل

توان بر همان مرحله ايجاد حيات و گيري حيات اشاره دارند. برخي ديگر از آيات را ميچگونگي ايجاد بسترهاي لازم براي شكل

 گيري آن از بستر زمين انطباق داد.نشأت

شكل اوليه، دچار انبساط و باز شدن نمود، به تدريج گازيطبق آيات قرآن، در خلقت جهان، پس از آن كه سحاب متراكم و 

هايي از آفرينش، شكل گرفتند؛ و اند، طي دورانها و سيارات( كه آسمان امروز را شكل دادههاي شمسي مختلف )ستارهمنظومه

يجاد شد. راي پيدايش حيات ابالتبع سياره ما )كره زمين( نيز در اين روند آفرينشي، به تدريج شكل گرفت و اولين محيط مناسب ب

 هاي آبي اشاره دارد.گيري و پيدايش حيات در محيطآياتي از قرآن نيز به شكل
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 مقدمه

سائل مطرح در مورد ترين مباحث و مداشتيم، منشأ حيات عالم از مهم« حيات انسان»پس از آشنايي با موضوع پيچيده 

رغم اين كه در اي است، كه در بسياري از منابع و مراجع فكري بشر، عليحيات انساني است. اهميت اين مسائل به گونه

ارتباط با خود مفهوم حيات و ماهيت آن كمتر صحبت شده است، در مورد اين گونه مسائل، مباحث چالش برانگيز و گفت 

 و گوهاي بسياري وجود دارد.

تري به اين گونه مباحث را داشت، كه توانسته باشد هويت توان انتظار پاسخ كامل و مناسبالبته از ايدئولوژي و مكتبي مي

 تر، و مطابق حقيقت و واقعيت آن تبيين كند.را به نحو صحيح« حيات انسان»و ماهيت 

هاي در ، پاسخ«حيات انسان»اسلام نسبت به  آيد كه انديشمندان اسلامي، با توجه به نگاه ژرف و همه جانبهبه نظر مي

 اند.خور توجهي به سؤالات گوناگون در زمينه حيات انساني داشته

 تلاش ما در اين فصل بر آن خواهد بود، كه بتوانيم از منظر ديني و اسلامي مروري بر اين گونه مباحث مهم داشته باشيم.

 . منشأ حيات از منظر علم1

گردد، پرسش از منشأ يا هايي كه پس از متبادر شدن مفهوم حيات در ذهن انسان مطرح ميپرسششايد يكي از نخستين 

كنيم، از كجا يا از چه عاملي نشأت سرچشمه حيات است. به اين معنا كه حياتي كه ما در اشكال و صور مختلف مشاهده مي

 گرفته است؟

 توان در سه سطح مطرح كرد:پرسش از منشأ حيات را مي

 و سرآغاز حيات در كره زمين  منشأ

 منشأ و سرسلسله حيات در نوع انساني؛ يعني اولين انسان چگونه به وجود آمده است؟

 شود؟ منشأ و آغاز حيات در هر فرد انساني؛ يعني از چه زماني حيات هر انسان آغاز مي

مطالعات علمي و تجربي نيازمنديم؛ اما برخي معتقد هستند كه براي يافتن پاسخ مناسبي به دو پرسش اول، به تحقيقات و 

هاي هاي علمي كافي نيست، و بايد حتماً ديدگاهبراي پاسخ به سؤال سوم )آغاز حيات در هر فرد انساني( ، مطالعات و بررسي

 ( 73گوناگون فلسفي، مذهبي، فرهنگي و حقوقي را نيز مد نظر داشت )كولينس، 

، چه در شكل فردي و چه در شكل نوعي آن )اولين انسان( «حيات انسان»نشأ گرچه پرسش اصلي ما در اين جا در مورد م

آيد است؛ اما با توجه به ارتباط وثيقي كه بين بحث منشأ حيات در كره زمين با منشأ حيات انساني وجود دارد، به نظر مي

مورد توجه قرار دهيم. اين مسئله گيري تا به امروز مند بحث منشأ حيات را از ابتداي شكلبهتر باشد كه به صورت نظام

شود، كه نگاه علم روز در مورد ارتباط اشكال مختلف حيات با يكديگر، و سير تكاملي آن تا ايجاد انسان تر ميوقتي ضروري

 امروز را نيز در نظر داشته باشيم.

 أ. منشأ حيات در كره زمين

ماهايي است كه از قديم ذهن دانشمندان و متفكرين اين مسأله كه منشأ حيات در كره زمين چه چيزي است، پ از مع

، به بحث «حيات»ورزان بشري، در كنار بحث از ماهيت يا هويت جهان را به خود مشغول داشته است. فلاسفه و انديشه

 اند.ريشه و منشأ حيات نيز پرداخته



 يكم. نظريه خاستگاه بودن عناصر خاك، هوا، آتش و آب

اند. ، به دنبال يافتن منشأ اشياء يا همان گوهر بنيادين هستي بوده«مادة المواد»بحثي به نام  فلاسفه قديمي نيز در ذيل

 اند.كردهاكثر اين انديشمندان هستي اشياء را در عناصر چهارگانه مادي )خاك، هوا، آتش و آب( جست و جو مي

دانست. هراكليتوس آتش را مبدأ حيات مي ول دانست؛ آناكسيمنس هوا را اصطالس مادة المواد همه اشياء را در آب مي

ودند؛ بماده نخستين و گوهر بنيادين هستي برشمرد. برخي ديگر نيز در عناصر خاكي به دنبال يافتن منشأ هستي 

ناميد، را به عنوان واحد ها را اتم ميناپذير هستي، كه آناي، عناصر مادي و ذرات تجزيهدموكريتوس با رويكردي تجزيه

 ناپذيرند.[ هايي كه از لحاظ فيزيكي غير قابل تقسيم و از لحاظ فلسفي پاياندهنده هستي مطرح كرد. ]اشعهشكل 

تري به اين مسأله داشتند؛ آناكساگوراس از عاملي به نام البته در اين ميان برخي فلاسفه و دانشمندان، رويكرد فرامادي

. به عنوان نيرويي كه منشأ ساخت اشياء هست، سخن گفته است –ده ه احتمالاً شبحي بين ماده و فراماده بوك -« نوس»

ارد؛ و تفاوت ميان او بر اين اعتقاد بود كه نوس يا عامل حيات، در تمام اشياء زنده، آدميان، حيوانات و گياهان حضور د

 شود.انع آن ميكند يا مرا يا تسهيل مي« نوس»بخش هاست، كه تأثير حياتاشياء ناشي از تفاوت بين ابدان آن

يابد، و در دانست، او معتقد بود كه اين روح در اعداد رياضي نيز تجلي ميفيثاغورث نيز گوهر بنيادين هستي را روح مي

آيد؛ اين روح دوران هاي گوناگون موجودات زنده درميمرگ )فناناپذير( كه به شكل گونهواقع موجودي است باقي و بي

ها خارج شده و بار ديگر همراه موجودي ديگر به ذراند، و هنگام مرگ جسماني، از وجود آنگها ميمعيني را همراه آن

دانستند )كاپلستون، گردد. افلاطون و ارسطو، نيزاصل و مبدأ حيات را در امري مجرد به نام نفس يا پسوخه ميجهان برمي

32- 100 ) 

گيري حيات، بايد بگوييم غالباً چنين ديدگاهي حوه شكلرباره ندبندي كلي از ديدگاه فلاسفه و حكماي قديم در جمع

روند. در واقع آيند، و با افتراق اين عناصر از بين ميوجود داشته كه اشياء به سبب اختلاط عناصر مادي به وجود مي

لاط و ين اختگيري حيات خواهد بود؛ و اساز شكلاختلاطي متوازن و متعادل از عناصر با يكديگر )اعتدال مزاج( ، زمينه

ماند، خود عناصر هستند كه دهد، اما آن چه كه هميشه نامتغير باقي ميافتراق عناصر، جريان زندگي و مرگ را شكل مي

تر و ميرند. حال هر چه عناصري كه در ساختمان اشياء به كار رفته، از امتزاج و تركيب معتدلآيند و نه مينه به وجود مي

شود. به عبارت ديگر هرچه اعتدال مزاج يا تناسب تركيبات ، درجه وجودي بالاتري حاصل ميتري برخوردار باشندمناسب

 آيد. )همان( بالاتر ميعنصري، در يك موجود بالاتر و بيشتر باشد، سطح هستي و حيات در آن موجود 

دانند؛ و برخي ديگر مزاج مياي اين حيات را مربوط به همان تركيب خود عناصر، و معلول همان اعتدال در اين ميان عده 

 دانند.)مانند عامل حيات، نوس، روح يا نفس( نيز مربوط مي -كه فرامادي است  -آن را به حضور عامل ديگري 

 دوم. نظريه خلق الساعه

ت. گيري خاص خود را داشته اساما ديدگاه دانشمندان و فلاسفه قرون اخير، در ارتباط با منشأ حيات نيز روند و سير شكل

« خلق الساعه»تا حدود قرن هجدهم ميلادي اغلب دانشمندان و متفكران بشري، درباره علت و منشأ حيات به وقوع نوعي 
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آيند، و نوعي پيدايش دفعي و جان به وجود ميمعتقد بودند. بدين معنا كه باور داشتند كه جانداران از موجودات بي

 توانند يك باره و دفعتاً از محيط غير زنده منشأ بگيرند.نده، ميخودبخودي دارند. مطابق اين ديدگاه موجودات ز

كردند، در برخي موارد موجودات زنده به صورت يك باره اي آن بود كه مردم مشاهده ميعلت روي آوردن به چنين فرضيه

هاي پيدايش كرم در آباند؛ مانند ت زنده در آن حضور نداشتهشوند كه قبلاً موجوداهايي ظاهر ميو ناگهاني، در محيط

 راكد يا ظهور حشرات بر روي شاخ و برگ گياهان.

اند به وجود دار، تنها از لاشه موجودات زنده قبلي كه مردهبر اين اعتقاد بودند كه ماده جان( preyer)برخي مانند پرير 

آيد. دار به وجود ميموجودات زنده جان هاي انباشته شدهشود، بلكه از لاشهدار از مواد خنثي ساخته نميماده جان»آيد: مي

 ( .29)توكلي صابري، 

هاي معروف لوئي پاستور در قرن نوزدهم، نظريه خلق الساعة قديمي رد شد؛ و اثبات شد كه هر موجود به دنبال آزمايش

 جان به وجود آيد.دات بيزنده تنها بايد از موجود زنده ديگري به وجود آيد، و امكان ندارد كه موجود زنده از اشياء يا موجو

گيري حيات در موجودات زنده، و سازوكار انتقال هاي علمي بعدي، ضمن تأييد اين مسأله، جزئيات چگونگي شكلپيشرفت

 هاي بعدي را مشخص گردانيد.آن از والدين به نسل

 سوم. ديدگاه خلقه الساعه مدرن 

مورد منشأ پيدايش اولين اشكال حيات در كره زمين، دوباره مجبور در آغاز قرن بيستم، بشر براي يافتن پاسخ مناسبي در 

« خلقه الساعه مدرن»توان از اين طرح جديد تعبير به نظريه به پذيرش نوع جديدي از خلق الساعه درباره حيات شد؛ مي

 نمود.

الساعه بيشتر متوجه  داشت، اول اين كه، اين شكل از خلق« خلق الساعه سنتي»اين نظريه دو تفاوت عمده با نظريه 

گيري اشكال اوليه حيات بود، بر عكس نوع سنتي و قديمي آن كه خلق الساعه را در مورد روند فعلي و جاري چگونگي شكل

اي كه از اين نظريه به شد، كه در تبيين تازهساخت. تفاوت دوم مربوط به اين مسئله ميگيري حيات نيز مطرح ميشكل

 شد.ني از دخالت نيروهاي ماوراء طبيعي در پيدايش حيات ديده نميعمل آمد، ديگر اثر چندا

جان طبيعت طي يك روند تكاملي به عبارت ديگر، اين بار خلق الساعه به معناي به وجود آمدن حيات از عناصر و مواد بي

 مادي، و بدون حضور و تأثير عناصر و نيروهاي فرامادي بود.

نده تنها يك بار در زمان آغاز پيدايش حيات، صورت پذيرفته، و آن چه ما امروزه از آثار بنا بر نظريه جديد، اين حادثه فرخ

كنيم، در واقع بسط و توسعه همان شكل اوليه حيات است؛ كه خود به و اشكال گوناگون حيات در كره زمين مشاهده مي

و وراثتي فراوان به اين مرحله رسيده است  هاي تكامليجان ايجاد شده، و با گذر زمان توسط زنجيرهخود در دل طبيعت بي

 ( .5)والد، 

 چهارم. نظريه تكامل و انقلاب شيميايي از آب

ارائه داده است. بر طبق « الكساندر اپارين»ها و نظريات را در اين زمينه، دانشمند معروف روسي يكي از مشهورترين مدل

هاي دنبال يك سري فعل و انفعالات شيميايي و در عمق اقيانوسدهد، حيات به مدلي كه اپارين براي آغاز حيات ارائه مي

 جان معدني پديد آمده است.اوليه كره زمين، از مواد و عناصر بي

هاي اوليه آلي، و سپس تجمع و هاي شيميايي در گذر زمان، منجر به تشكيل ملكولبدين صورت كه تحولات و واكنش

شود. كه اين بلورهاي غشاءدار به مرور واحد مستقلي را كه سلول اوليه دار مياءها در داخل بلورها يا قطرات غشتمايز آن

يابد، و به تدريج ترين شكل ممكن، در يك واحد سلول مانند ابتدايي بروز ميدهد. حيات در ابتدا در سادهاست، شكل مي



 نمايد.تر حيات را ايجاد ميتكامل يافته و اشكال پيچيده

جان كره زمين )عناصر معدني( ، به شود كه مواد و عناصر بينوعي تكامل و انقلاب شيميايي باعث مي بنا بر اين ديدگاه،

 ( .6، هاي اوليه حياتي شوند )والدمرور زمان تبديل به مواد آلي و سلول

زمان ساير  ذرگاين مسئله باعث تكوين حيات در شرايط اوليه زمين شده، و از همين موجودات زنده ابتدايي است، كه در 

تكامل »آيد، نظريه اپارين مي« تكامل شيميايي»گيرند. بنابراين گام بعدي، كه به كمك نظريه موجودات زنده منشأ مي

 است كه داروين مطرح كرده است.« زيستي

اند. نكته هتر و ابتدايي خود اشتقاق يافتمطابق نظريه تكامل زيستي داروين، همواره موجودات زنده پيچيده، از اشكال ساده

جان مادي، نيز يك سير و روند تكاملي را گيري خود ماده و جهان بيقابل توجه ديگر، اين است كه دانشمندان براي شكل

گيري حيات، و به دنبال آن نمود؛ و نتيجه اين روند تكاملي، شكل« تكامل ماده»توان از آن تعبير به اند، كه ميتوضيح داده

 است.« تكامل حيات»

گيري و پيدايش حيات در كره زمين را ترسيم كنيم، بايد بخواهيم از مجموع نظريات علمي موجود، داستان شكل اگر

هاي عظيم ماده و انرژي آزاد شده، شروع به گسترش و در عين حال ، تودهبگوييم: پس از آن كه با انفجاري بزرگ و مهيب

كهكشان شيري، منظومه شمسي و در نهايت سياره ما تشكيل  هاي متعدد شكل گرفته،تراكم كردند، در ميان كهكشان

 شدند. خود اين مرحله ميلياردها سال به طول انجاميده است.

شده است. تا صدها ميليون گيري، بسيار داغ و سوزان بوده، و دائماً توسط اجرام آسماني بمباران ميزمين در ابتداي شكل

ن سرد شد، و جو آسمان )لايه ازون جود نداشته است. به تدريج كره زميگيري حيات در كره زمين وسال، امكان شكل

 اوليه( در اطراف آن شكل گرفت.

اند، حدود گردد. دانشمندان احتمال دادهبا پيدايش آب در سطح كره زمين، به طور بالقوه، شرايط براي ايجاد حيات مهيا مي

 ( 73كولينس، ميليارد سال پيش حيات در كره زمين آغاز شده است. ) 4

اند )عناصر معدني( ، در واقع همان عناصري كه از ذرات و غبارهاي كهكشاني و ستارگان، در ساختمان زمين به جا مانده

ها، شوند، و با تحول و حركتي كه در اين مخلوط عجيب ماده، در دل محلول آبهاي قعر زمين با يكديگر تركيب ميدر آب

 گيرند.ي ساده شكل ميهاي آلافتد، ملكولاتفاق مي

گيري يك هاي آلي )ايجاد اسيدهاي آمينه و اسيدهاي نوكلئيك( ، و شكلتر شدن ملكولبه تدريج با گذر زمان و پيچيده

گيرد، كه در واقع يك ياخته ابتدايي يا پيشآهنگ يك سلول ها )ديواره سلولي( ، ارگانيسيمي شكل ميغشاء در اطراف آن

 ابتدايي است.

دار بر روي كره زمين است. پس از آن جان و آغاز سير ماده جانعبارتي ياخته )سلول( اوج تكامل شيميايي ماده بيبه 

هاي ژنتيكي، در ها و نوتركيبيها و جهششوند، و ضمن تكثير، باز تركيب و تأليف ژنتر ميها به مرور تكامل يافتهسلول

ها تر حياتي و همچنين موجودات زنده حاصل از آنهاي پيچيدههايت سلولبخشند، تا در نطول زمان خود را ارتقاء مي

 شكل بگيرند.

 ( 49آورند. )ففر، داران ابتدايي نيز طي فرآيند تكاملي زيستي خود، انواع موجودات زنده امروزي را به وجود ميجان

مورد پيدايش هستي و كائنات، اين ماده  ترين و مشهورترين فرضيات و نظريات علمي دربنابراين بايد گفت بر اساس مهم

دهي و سازد. در يك مرحله، ماده با شكلجان را ميدار و بياست كه همواره با تطور و تكامل خود، انواع موجودات جان

                                                 
5 .big bang: ها و اجرام آسماني، پس از يك انفجار عظيم اوليه در جهان.گيري كهكشاننظريه شكل 



مند منظم ساختن خود، جهان مادي هستي را ساخته است. در مرحله بعد به دنبال يك انقلاب و تكامل شيميايي، نوع حيات

تري هاي متكاملش را به وجود آورده است. و در مرحله ديگر با تكامل زيستي و حياتي كه در خود داشته، پيوسته مادهخوي

ها و الگوهايي از چينش و ها، طرحرا ساخته است، تا به ماده هوشمند برتر، يعني انسان رسيده است. به عبارتي تمام اين

دار و انسان ها و سازمان پيچيده جانجان مادي، تا طرحو الگوهاي ساده و بيها يابي عناصر مادي است، از طرحسازمان

 ( 49)ففر، 

ازلي »هاي ديگري نيز درباره چگونگي پيدايش حيات مطرح است؛ مانند فرضيه : علاوه بر نظريات فوق، فرضيهيادسپاري

اي است اي شروع داشته باشد. بلكه پديدهاي نيست، كه نقطه مشخصي بر، كه مطابق اين ديدگاه حيات پديده«بودن حيات

حيات، كه طبق اين فرضيه، حيات در كرات و سيارات « انتقال كيهاني»آغاز يا ازلي است. يا فرضيه كه از نظر زماني بي

مند، به كره زمين انتقال يافته و سپس در آن ديگر در فضا وجود داشته است، و توسط اجرام آسماني و ذرات يونيزه حيات

 ( .658سط و گسترش پيدا كرده است )وجدي، ب

پيش برنده  نكته قابل توجه كه در غالب نظريات علمي روز در مورد پيدايش حيات مطرح است، اين مسئله است كه عامل

ترين ي از مهمتكامل و تطور مادي براي ايجاد حيات، تكرار حوادث اتفاقي و تصادفي در بستر زمان است. به عبارتي يك

 ( 50پيش برنده تشكيل و تكامل حيات در ماده، تركيب تصادف و گذشت زمان است )ففر، عوامل 

 ب. منشأ حيات انسان

در ارتباط با اين مسئله كه حيات نوع آدمي، از چه زمان و به چه صورتي آغاز گشته است، نظرات مختلفي وجود دارد؛ يكي 

است. در اين فرضيه اين گونه مطرح « نظريه تكامل»شناسي مورد توجه قرار گرفته است، از نظرياتي كه در علم زيست

برد، اند، و آن چه اين فرآيند تكاملي را به پيش ميتر اشتقاق يافتهانواع سادهتر موجودات از شود كه هميشه انواع پيچيدهمي

تر ها و انواع شايستهآيد، گونههاي مختلف موجودات به وجود ميطبيعت است؛ كه در تنازع بقايي كه در گذر زمان بين گونه

 The origin of)ه داروين در كتاب بنياد انواع گزيند ]انتخاب طبيعي و بقاي انسب[. در واقع آن گونه كو برتر را بر مي

species )گيرد.، و وراثت اكتسابي شكل مي، بقاي اصلحمطرح كرده است، انتخاب طبيعي بر سه پايه تنازع بقا 

ع انسان را نيز ، با استفاده از فرآيند انتخاب طبيعي، پيدايش نو( Escent of man)« تبار انسان»داروين سپس در كتاب 

دعي است كه گونه انند ساير انواع جانداران، نشأت گرفته از يك روند تكاملي در طول ساليان متمادي دانسته است، و مهم

 تر از خود اشتقاق يافته است:هاي جانوري و حيواني پايينانساني از گونه
گيري هاي اين نتيجهپايهاند، اشتقاق يافته است. تري داشتهآدمي از بعضي حيوانات كه سازمان عالي كم»

 ( .22)روبرت داروين، « هيچ گاه نخواهد لرزيد.

هاي اين نظريه فرو ريخت. اما با يابند، يكي از پايهالبته در ادامه با اثبات اين كه صفات اكتسابي به نسل بعد انتقال نمي

 .، سعي شد اين نقص نظريه تكامل جبران شود«جهش»جايگزيني عامل تغييرات ژنتيكي 

 اند:دكتر محمود بهزاد، در تشريح نظريه تكامل اين گونه آورده
نظريه علمي بر خلقت غير مستقيم انسان از طريق تكامل جهان جانداران اشاره دارد... بر اساس نظريه » 

رسد. اش به ظهور حيات مياند، كه سابقهتكامل، نوع آدمي و ديگر انواع جانداران محصول تحوّلي تاريخي

                                                 
6 - struggle for existence. 

7 - survival of fittest 



 ( 88اند. )بهزاد، ما آدمي نبودند، بلكه هر چه به گذشته دورتر بنگريم، با ما تفاوت بيشتري داشته اجداد

با مطرح شدن نظريه تكامل، مجامع علمي به نوعي تحول و تكامل دائمي در موجودات زنده )ترانسفورميسم( قائل شدند؛ 

به ثبات انواع اوليه در طول زمان )فيكسيسم( بود. مطابق  گيرد، كه قائلكه اين ديدگاه در برابر ديدگاه ديگري قرار مي

يابند، و با انباشته ديدگاه ترانسفورميسم، موجودات زنده به آرامي در اثر علل دروني، بيروني يا تغييرات تصادفي، تغيير مي

 كند:و متراكم شدن اين تغييرات، نوع جانداران تغيير مي
مانده ها بودند. اين موجودات در تهات زنده ابتدايي همان تك سلوليبه عقيده اين گروه موجود يا موجود»

ها، كه محيطي مناسب براي ايجاد حيات بودند، به وجود آمدند. سپس به تدريج سير تكاملي خود را بركه
ها سال به موجودات زنده بسيار ساده، يعني آغازيان تبديل پيمودند. و طي صدها، هزاران يا حتي ميليون

هاي بسيار زياد، ساير آبزيان و سپس دوزيستان و خزندگان و پستانداران و...، در اثر طي . پس از زمانشدند
ترين فعاليت حياتي، يعني حيات انسان روندهاي بسيار طولاني به وجود آمدند. آن گاه كه شرايط پيچيده

هاي بسيار ابتدايي. شدند، انسان مهيا شد، يك يا چند فرد، يا گروه كثيري از اين موجودات تبديل به انسان
هاي موجود تبديل شدند. )فيض مشكيني، ها نيز سير تكاملي خود را پيمودند و به انسانسپس اين انسان

22. ) 

اشتقاق يافته است و پس از ( Prosimian)ها، يا موجواتي پيش ميموني بنا به نظريه تكامل، نوع انسان از گونه ميمون

شناسي، انسان بندي زيستها يا انسان نئاندرتال( به تدريج انسان امروزي كه در ردهليه )انسان ميمونهاي اوتكامل انسان

 ( .43شود، پا به عرصه وجود گذاشته است )باربور، ناميده مي( Homo sapiens)ورز انديشه

بندي سلسله تكاملي طبقه ها را در يكبر اساس همين خويشاوندي كه بين همه جانداران مطرح شده، برخي منابع آن

اند. نامه انساني[ درآورده]مانند شجره« شجره حياتي»اند؛ و ترتيب اشتقاق انواع موجودات از يكديگر را در قالب يك كرده

هاي درخت حيات هستيم، كه بدون آن همه شاخ و برگ ترين شكوفهها در حكم تازهدر اين شجره انساب زيستي، ما انسان

 توانستيم جوانه بزنيم:جان( به اين اوج رسانده است، نمينومندي كه ما را از سطح خاك )يعني ماده بيهاي تو ساقه
دار( به ترين نقطه درخت حيات، تا جهان ماده غير آلي )يا غير جانميراثي كه به ما رسيده است، تا پايين» 

 ( .25گردد و در آن جا ريشه دارد. )ولاهوس، عقب بازمي

اند، توان گفت تكامل زيستي كه دانشمنداني چون داروين براي توجيه نحوه پيدايش نوع انساني مطرح كردهرش ميبا اين نگ

 است. در واقع ادامه همان تكامل شيميايي است، كه اپارين براي آغاز پيدايش حيات توصيف كرده

 . منشأ حيات از منظر اسلام2

برابر تحقيقات علمي و مطالعات تجربي بشر مطرح كرد، و هدف اصلي اين دين دين اسلام را نبايد جايگزين يا مانع در 

توانيم اشاراتي هاي اصيل اسلامي بيندازيم، مينشان دادن شيوه و روش حيات است تا منشأ حيات. اما اگر نظري به آموزه

 را در ارتباط با منشأ حيات دريابيم.

 گي خلقتيكم. فراخوان قرآن كريم به تحقيق درباره چگون

گيري خلقت بر روي زمين تفكر و تفحص ها دستور داده است، كه خود در مورد نحوه پيدايش و شكلقرآن كريم به انسان

 كنند:



بگو كه در زمين سير كنيد و ببينيد كه خدا چگونه خلقت ]نخستين[ را آغاز نموده »



 «.است...

ها را همان طور كه در آيه فوق مشخص است و در فصول قبل نيز به آن اشاره كرديم، اسلام يكي از منابع معرفتي انسان

داند. تجربي را به عنوان يك روش شناساگر در امور حسي و مادي معتبر مي –داند. لذا روش حسي ها ميحس و تجربه آن

 بنابراين اسلام في نفسه با مطالعات و تحقيقات علمي و تجربي بشر مخالفتي نداشته، بلكه آن را توصيه نيز نموده است.

 تجربي -هاي علمي حسيدوم. تأكيد اسلام بر روش

هاي حسي و تجربي صرفاً در حوزه امور و اشتباه نيستند. و دوم اين كه روش هاي حسي و تجربي بشر مصون از خطاروش

توان در مورد اموري كه در ماوراء عالم ماده در هاي قابل تجربه حسي معتبر هستند، و به وسيله آن نميمادي و حيطه

 ( 34جريان است، قضاوتي داشت )جوادي آملي، 

هاي علمي در مورد چگونگي آغاز خلقت، خود به صورت يك قاعده كلي، روشبنابراين اسلام با دعوت به تفكر و تعقل 

اي كه در اين مورد تجربي را مورد تأكيد قرار داده است، اما اين بدان معنا نيست كه بر هر نوع نظريه يا فرضيه –حسي 

 نداشته باشد. هاي علمي هيچ گونه قطعيتيمطرح شده است، مهر تأييد بزند. به خصوص زماني كه اين فرضيه

 اي است كه مورد اذعان و اعتراف خود دانشمندان نيز است:اين مسئله
توان انتظار داشت، آن است كه براي مدتي درست باشد. و الا شك نيست كه دير آن چه از يك تئوري مي»... 

ني است، اما يا زود، نادرستي آن براي هميشه اثبات خواهد شد. در جهان علم، درست بودن امري عارضي و آ
 ( 50تواند كه هميشگي باشد. )ففر، نادرست بودن مي

گيري زمين و پيدايش حيات بر روي آن نيز از اين قاعده مستثنا هاي موجود در ارتباط با روند شكلها و فرضيهتئوري

 گويد:نيست؛ يكي از دانشمندان آمريكايي در اين باره مي
هاي ين صورتش، تصويري خام و ناآزموده است، در حقيقت بيشتر تئوريدانيم، در بهترآن چه اكنون ما مي»...

 ماند. )همان( .ي پريان ميفعلي ما در باب تشكيل زمين به قصه

 هاي علمي موجود در مورد منشأ حيات، اين گونه آورده است:پروفسور كيتون در ارتباط با تئوري
توانيم واسطه در مورد منشأ حيات در دست نداريم. ما نميبيشما بايد اطمينان داشته باشيد، كه ما مداركي »...

آوريم، تا نشان دهيم كه بر چگونگي پيدايش حيات مطمئن باشيم. ما تنها مدارك غير مستقيم را فراهم مي
 ( .174حيات چگونه توانسته است به وجود آيد، و چگونه احتمالاً به وجود آمده ]است[. )جعفري نژاد، 

فرض كه مسأله حيات امري صرفاً مادي است، به جست و جوي علل و هاي علمي هميشه با اين پيشنظريه از طرف ديگر،

اند. در حالي كه در تفكر ديني، حيات امري است، كه هم ابعاد مادي در مورد آن مطرح است، و هم ابعاد منشأ آن پرداخته

 معنوي و فرامادي.

گر چگونگي اند، صحيح يا قابل قبول باشند، تنها توجيهمنشأ حيات طرح شدههايي كه در مورد بر اين اساس اگر تئوري

تواند شاهدي بر عدم وجود علل و عوامل فرامادي در گيري بعد مادي يا فيزيكي حيات هستند، و به هيچ وجه نميشكل

 ايجاد حيات باشند.

 سوم. كاستي علوم تجربي در عدم توجه به ابعاد فرامادي عالم

پردازد، در واقع به شكل گزينشي، تنها به ابعاد و وجوه مادي به بررسي حيات مي« علوم تجربي»وزه تحت عنوان آن چه امر

 حيات، توجه دارد؛ و ابعاد فرامادي آن را رها ساخته است: 
( selectivity)شناسي علم، گزينشي بودن آن است... گزينشي بودن از جمله خصوصيات انكارناپذير روش»



هاي نامحدود يك پديده  به اين معناست كه در هر علمي، تنها به چهره و جنبه خاصي از چهره، اجمالاً
دهند. ها مجموعاً همه جوانب يك پديده را مورد بررسي قرار نميپردازيم؛ و هيچ دانشي بلكه همه دانشمي

وجود دارد كه همه چيز را  توانند ادعا كنند، كه چيزي در عالمبر اين اساس هيچ دانشي، بلكه همه علوم نمي
 ( .231دانيم، و هيچ امر مجهولي از آن شيء وجود ندارد. )حاجي ابراهيم، در مورد آن مي

اي توانند در حوزههمچنين بايد متوجه بود كه علوم تجربي صرفاً صلاحيت اظهار نظر در ابعاد مادي حيات را دارند؛ و نمي

 وجود ندارد، قضاوتي داشته باشند. كه امكان شناخت و تجربه حسي در مورد آن

يات، بدان حبنابراين حتي دست يافتن اين علوم به علل و منشأ مادي پيدايش حيات، و شناسايي ابعاد مادي و محسوس 

گيري حيات را انكار كنند. معنا نيست كه اين گونه علوم بتوانند وجود علل و اسباب معنوي و وجوه فرامادي مؤثر در شكل

 گويند:جوادي آملي در اين باره ميآيت الله 
ين تفاوت كه اعلم دوران مدرن مانند علم دوران گذشته، باورمند و معتقد به نظام عليّ و معلولي است، با »

ايره نظام عليّ چون خود را از فلسفه الهي و دين جدا كرده، به علت فاعلي و علت غايي عالم كاري ندارد. و د
آميز، در وادي سازد... حس و تجربه حتي حق سخن گفتن شكمحدود مي را در حصار تنگ حس و تجربه

هاي غير تجربي[ را ندارد، چه رسد به اين كه بخواهد قاطعانه چيزي را نفي يا شناسي تجريدي ]واديهستي
 ( .34اثبات كند. )جوادي آملي، 

واقع معلول ابعاد و عوالم فرامادي خود  ت يكي از ابعاد نظام هستي است، كه درشناسي اسلامي بعد مادي حيادر هستي

 واهد شد.است. اگر يك لحظه علل و عوامل فرامادي هستي از كار بيفتد، ماده و جهان ماده به وادي عدم رهسپار خ

گيري حيات انسان، مطابق بينش اسلامي، چه در لحظه پيدايش ماده، چه در لحظه پيدايش حيات و چه در لحظه شكل

تر، ماده، حيات و انسان همگي اند. و به عبارت دقيقها مؤثر بودهگيري آنملي فرامادي در خلقت و شكلهمواره علل و عوا

كنيم، و از آن تعبير به طبيعت يا قانون مخلوق و مصنوع ماوراء طبيعت هستند. و آن چه ما در عالم طبيعت مشاهده مي

 يات از عوالم فرامادي است:هاي افاضه هستي و حكنيم، در واقع آثار و جلوهطبيعي مي
ها، سنن فراطبيعي و نظامات قوانين طبيعي بخشي از سنن الهي در نظام آفرينش است. و حاكم بر اين سنت»

هاي تجربي است؛ و از طريق عقل و وحي ها فراتر از حوصله دانشتري وجود دارند، كه كشف آنعالي
لهي و توصيف چگونگي آن است، نه اين كه آفرينش الهي اپذيرند... قوانين طبيعي، بر اساس آفرينش شناخت

 ( .18به پيروي از قوانين طبيعي باشد. )شاكرين، 

گر سلسله مراتب و درجات نظام هستي و آفرينش اين حقيقت منافي تأثير وجودي عالم طبيعت و ماده نيست؛ بلكه حكايت

 الهي است.

اسخ فرمودند: پرسيد: جهان از چه چيزي آفريده شده است؟ امام )ع( در پدر همين زمينه شخص كافري از امام صادق )ع( 

 كند؟از چيزي آفريده نشده است. فرد كافر پرسيد: چگونه خداوند از هيچ چيز زنده مي

 شوند.شوند، يا از غير شيء ]مادي[ آفريده ميامام )ع( پاسخ فرمودند: موجودات يا از چيزي آفريده مي

كه در خلقت  نيستند( objects)يث فوق اشاره شده است، بنابر اعتقادات اسلامي تنها اشياء مادي همان گونه كه در حد

 جهان نقش دارند، بلكه عوامل غير مادي نيز در خلقت آن و از جمله خلقت خود ماده نقش دارند. 

                                                 
ستند، و   8 ستي همگي مخلوق خداوند ه سيطره و   . در واقع هم عالم طبيعت و هم عوالم ماوراء طبيعت، و به عبارتي هم ابعاد مادي و هم ابعاد فرامادي ه تحت 

م خلق )ملك آفرينش( و هم عالم امر )قوانين آفرينش و  آگاه باشييييد كه هم عال : »...تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ    أَلا لَهُ الْخَلقُْ وَ الْأَمْرُحاكميت او قرار دارند:  

 تفاسير ذيل آيه فوق.(، همچنين ر.ك: 54)اعراف، آيه « عالم ملكوت(، همگي براي خداوند است، بلند مرتبه و مقام است پروردگار جهانيان.



واد نخستين براي پديد ها و تركيب ممبتني بر اين نگاه بر خلاف خلاقيت و آفرينش بشري كه چيزي جز تغيير صورت

آوردن محصولي نو نيست؛ آفرينش جهان صرفاً مستند به اراده حق تعالي است، و نيازمند ماده پيشيني نيست كه خداوند 

جهان را از آن پديد آورد. بنابراين حتي اگر در فيزيك كيهاني مواد نخستيني فرض شوند، كه صورت موجود جهان، تابع 

 بخش )خداوند( هستند )همان( .د، از نظر فلسفي آن مواد نيز مخلوق و معلول علت هستيتغيير آرايش آن مواد باش

نياز از يك آورد، نه آن كه ماده، هميشه بيدر حقيقت اين اراده الهي و عوامل فرامادي است، كه ماده را به عرصه وجود مي

كنند طبيعت و حيات را صرفاً با تبيين ه سعي ميمبدأ وجودي، خود به خود وجود داشته باشد. نظريات علمي بشر، با آن ك

 اند:ها توصيف كنند، اما در اين كه منشأ خود ماده از كجاست فرو ماندهمادي آن
اما اين كه ماده يكجا به پيدايي آمده، يا كم كم و به تدريج به ميزان ثابتي ايجاد شده است، و راز منشأ آن » 

توان به حد زيادي از انرژي محض به وجود آورد. اما هنگامي كه يهنوز مجهول است. محتملاً ماده را م
پرسيم كه انرژي از كجا آمده است. خود را در پي سراب، و در پي سايه گريزان يك سؤال سرگردان مي
اي است كه بيرون از قلمرو تحقيقات و تفكرات بينيم. در وضع حاضر مسئله منشأ ماده اصولاً مسئلهمي

ايستي ماده را مفروض و موجود پنداشت، و از آن جا جريان آفرينش كائنات را تعقيب كرد. ثمربخش است. ب
 ( .50)ففر، 

دانند، اين گونه برخي متفكران ديني در پاسخ به كساني كه انرژي را )طبق قانون بقاي ماده و انرژي( ، منشأ ماده مي

 اند: آورده
شود... پس در واقع اتم، همان انرژي متراكم است... اين مي گويد، ماده به انرژي تبديلعلم روز به ما مي»

گويد كه انرژي در كدامين مرتبه از هستي است و از كجا آمده سقف دانش كنوني است.... علم امروز به ما نمي
ترين عوالم هستي به شمار گويد، انرژي مربوط به عالم ماده است، كه اخس و پاييناست؟ اما فلسفه به ما مي

رنگ شده نظام علّي خود است، كه از عامل ملكوت نازل شده، ملكوت از جبروت، تا آيد! انرژي در واقع كممي
 ( .23برسد به عالم اله. بدين صورت مراتب پايين و عالي عالم به يكديگر مرتبط است. )ممدوحي، 

ا نيست؛ شايد تعاريف موجود، فقط ظاهر ماده بعضي نيز معتقدند كه ماده نيز مانند حيات، كاملاً در اختيار قواي ادراكي م 

 اند، و حقيقت آن هنوز از دسترس ما خارج است:را توصيف كرده
پيشرفت علم، فاصله بين حيات و ماده را كمتر كرده است. و اين بدين معنا نيست كه حيات را تنزل داده »...

تر كرده است... است و آن را به حيات نزديك باشد، و آن را توجيه مادي كرده باشد؛ بلكه ماده را بالاتر برده
 ( .20)فاطمي، 

 گيري حيات از منظر اسلامچهارم. تأثيرات فرامادي در شكل

شود، بلكه منشأ پيدايش آن نيز امري صرفاً مادي در تفكر اسلامي، علاوه بر اين كه حيات صرفاً در سطح مادي تعريف نمي

گيري حيات مؤثر است. به تعبير ديني و عرفاني آن، اساساً حيات، چيزي جز امري شكلنيست، و عوامل فرامادي نيز در 

دانند، يابد. بسياري از متفكران اسلامي ماده را ايجادگر حيات نميفرامادي نيست، كه در بعد مادي نيز تجلي و ظهور مي

ر امروز از مسئله حيات است. شهيد مطهري در دانند. و اين درست مقابل تلقي ماديگراي بشبلكه قابل و پذيرنده حيات مي

 گويند:اين زمينه مي
تر و بالاتري بر ماده تاريك توانيم بفهميم، كه حيات و زندگي يك نوري است كه از افق عاليما اين مقدار مي»

شود كه تابد. ماده در ذات خود، فاقد حيات است. مرده است، در يك شرايط معيني مستعد ميظلماني مي
ك روشنايي كه افقش بالاتر از افق جسم و ماده و خواص ماده است، در آن پيدا شود، و آن را تحت تأثير و ي



 ( 23تصرف قوانين بخصوص خود درآورد، و بر آن غالب گردد. )مطهري، 

ديد در نظام به دو سطح و افق  اين مسئله، به معناي تقابل و تضاد ماده و حيات، در نظام خلقت الهي نيست، بلكه اشاره

 هستي دارد.

برنده و ، پيشبديهي است با چنين نگرشي ديگر لازم نيست، مانند آن چه در برخي متون علمي اشاره شده، عامل ايجادگر

گيري حيات به بخش حيات را امري موهوم مانند تصادف، تكرار، گذر زمان يا طبيعت بدانيم؛ بلكه اگر براي شكلتكامل

دهي و تدبير و شعوري كه ما در جريان كلي نظام خلقت شاهد نيز قائل باشيم، فهم علت نظم، سازمانعلل و منشأ فرامادي 

ريجي و در گذر آن هستيم، چندان مشكل نخواهد بود. گرچه اين فرآيند تدبير و هدايت الهي در نظام ماده و به صورت تد

 دهد.زمان روي مي

اند، و اثري از ام اركان هستي بر اساس حق و هدف مشخصي ساخته شدهدر آيات قرآن كريم اين گونه بيان شده، كه تم

 شود )حتي اگر انسان متوجه علت و هدف اين حركات و جريانات نشود( .هدف ديده نميتصادف يا حركت بي

ا در جهت كند، او ردر اين نظام آفرينش خداوند علاوه بر اين كه خلقت و آفرينش مخصوص هر موجودي را به او اعطاء مي

 كند.هدف و سير وجودي مختص به آن موجود، هدايت مي

بيني، تحول بنياديني در تعاريف علوم حاصل برآيد، و نظام طبيعت جاي خود را به نظام خلقت، و انتخاب با اين جهان

 دهد.طبيعي، جاي خود را به هدايت الهي مي

بيند، نه صفات و حركات خودبنياد و پروردگار خود مي( Creation)در اين نگرش آدمي، حيات را به منزله نوعي خلقت 

 )ابوالفضل محسن( ( Nature)ذاتي طبيعت 

گرا به هستي، فقط در مورد منشأ هستي و حيات طرح نيست، بلكه در مورد البته بايد توجه داشت كه اين نوع نگاه خلقت

 كند.ق ميروند فعلي حاكم بر نظام هستي و حيات جاري در آن، نيز صد

ها، واگذار كرده است، توان گفت، كه خداوند متعال، شناسايي منشأ مادي حيات را به خود انسانبندي كلي ميدر يك جمع

شناسي اسلامي، در كنار نتائج علمي به دست آمده لحاظ شود، اما مشروط به اين كه نگاه توحيدي و اصول بنيادين هستي

 گيري حيات را دليل انكار يا ترديد در علل فرامادي آن نكند.ادي شكلو انسان پژوهش در علل و اسباب م

 گيري حيات. اعجاز علمي قرآن در بيان شكل3

رغم اين كه اين كتاب ها را ترغيب كرده، تا در سايه فكر و تلاش خود، كيفيت پيدايش خلقت را دريابند، و عليقرآن انسان

در مقام يك كتاب علمي فيزيكي يا زيستي مطرح نيست، اما در برخي آيات قرآن، اشارات خاصي به اين موضوع شده است. 

                                                 
اند، و قائم به  لوق خدا هستند، هر دو به دست قدرت حق آفريده شدهكنند. هر دو مخاده و حيات با هم فرقي نميمالبته از نقطه نظر توحيد و خداشناسي » - 9

ساخته      ساني كه فكر خود را محدود و محصور  ستند. ولي از نظر ك سام بالاتر نمي     ذات حق ه سام و خواص اج شان از ديوار اج شعاع ديد ست   اند، و  رود، لازم ا

ست؛ افقي         سم ني سم و خواص ج صر به ج سام مي       درك كنند كه عالم وجود منح ست، كه اثرش به اج سام هم ه سم و اج سد... پيدايش حيات   بالاتر از ج ر

ست گفتار )مطهري، مرتضييي؛ « اي اسييت از آن جهان....جلوه ، 1361، پاييز «وابسييته به جامعه مدرسييين حوزه علميه قم» ، قم: دفتر انتشييارات اسييلاميبي

 (225-215و 34-23صص «: قرآن به مسأله حيات بر توحيداستدلال »و « عدالت از نظر اسلام» گفتارهاي دوم و هفدهم: 
10 -   سَّماواتِ وَ الْأَرضَْ وَ ما بَيْنهَُما إِلاَّ باِلحَْق سمان ( »85)حجر: ...وَ ما خَلَقْناَ ال صودي     ها و زمين و هر چه را كه در بين آنو ما آ ست، جز به حق )و براي مق ها

 «ايم.صحيح و حكمتي بزرگ( نيافريده
11 - ْهدَى ءٍ خَلْقهَُ ثُمّقالَ ربَُّناَ الَّذِي أَعْطى كُلَّ شييَي ن آفرينش كه شييايسييته آن بود، عنايت كرده و آپروردگار ما همان اسييت، كه به هر موجودي (»5)طه، آيه

 «سپس آن را در راه خودش هدايت نمود.



، آن را نشان از نوعي «پيدايش حيات»هاي علمي موجود در باب ها با يافتهيق آنبندي اين آيات، و تطبپژوهان با دستهدين

 دانند.اعجاز علمي اين كتاب آسماني مي

 أ. مراحل آفرينش نظام كيهاني

اگر بخواهيم با نگاه قرآني نظر و به طور خلاصه به چگونگي خلقت جهان و ايجاد بستر لازم براي ايجاد حيات اشاره كنيم، 

 توان مراحل زير را براي آن ترسيم كرد:مي

 گيري تدريجي آسمان و زمينيكم. شكل

 كنند:گيري آسمان و زمين اشاره ميبرخي آيات قرآن، به عوامل مختلف شكل



 «.كه آسمان و زمين و هر چه در بين آنهاست را در شش روز بيافريد...اوست خدايي »

اند، و معتقدند اين آيه شريفه اشاره به خلقت تفسير كرده« مراحل»و « دوران»در اين آيه را، بر « أيام»اغلب مفسران 

 ( 18)شاكرين،  تدريجي و مرحله به مرحله آسمان و زمين دارد كه طي شش مرحله يا دوران، صورت پذيرفته است

 زماني تكوين آسمان و زميندوم. هم

هاي علمي زماني خلقت آسمان و زمين، خاطرنشان شده است. كه اين مسئله نيز با يافتهاز طرفي در آيات مختلف قرآن، هم

ده است، گيري و تكوين سياره زمين در دل انبساط منظومه كيهاني )تشكيل آسمان( رخ داروز مطابقت دارد. در واقع شكل

هاي كيهاني بوده است. دانش امروز بشري تداخل دو رويداد تكوين يك ستاره )مانند و جزئي از فرآيند تشكيل منظومه

 ( .201خورشيد( با يكي از سياراتش )مانند زمين( را مبرهن ساخته است )بوكاي، 

 سوم. سحاب كيهاني اوليه

انفجار بزرگ(  ت، شكل خاص جهان، قبل از انبساط كيهاني )ناشي ازمسئله ديگري كه در آيات قرآن، به آن اشاره شده اس

 تشبيه كرده است:« اندخ»ها را در آغاز خلقت به است. در قرآن كريم آسمان



آن گاه كه )خداوند( به ]خلقت[ آسمان توجه نمود، در حالي كه آسمان دودي بود سپس »

)به امر نافذ تكويني( به آسمان و زمين فرمود كه به سوي اطاعت فرمان حق )ساخت جهان 

ها عرضه داشتند ]پروردگارا[ آفرينش( ، به شوق و رغبت يا به جبر و كراهت بشتابيد، آن

 «شتابيم.كمال شوق و ميل ميبا 

طبق آيه، آسمان در ابتداي خلقت، به حالت دودي )دخان( بوده است، شايد براي نشان دادن حالت اوليه كائنات باشد. 

هاي ريزي به حالت معلق وجود دارند كه ممكن است داراي حالت دخان )دود( يك پايه و بنيان گازي دارد، كه در آن بخش

                                                 
گيري ماده )جهان(، حيات و انسان، ما نيز ديدگاه و اشارات قرآني را به ترتيب در كلل مختلف شبا توجه به نگاه خاص علم به آفرينش جهان و ارتباط مراح - 12

 ايم.قالب آفرينش نظام كيهاني و زمين، آفرينش حيات بر روي كره زمين، و آفرينش و خلقت انسان آورده
سيم  - 13 صورت گرفته، و به هيچ وجه  البته اين تق سيم   بندي با توجه به اطلاعات علمي محدود ما  صد اين را نداريم كه اين تق بندي را به طور قطعي بر آيات  ق

 ايم.الهي تحميل كنيم. بلكه در اين جا به نوعي تفسير و برداشت علمي از آيات قرآني اشاره داشته



توان گفت كه انتخاب واژه دخان براي توصيف آسمان د، و كمابيش درجه دمايي بالايي دارند. بنابراين ميجامد يا مايع باشن

« سحاب كيهاني»تواند براي نشان دادن حالت گازي ماده تشكيل دهنده جهان در مرحله ابتدائي آن باشد، كه اوليه، مي

 مخواني دارد )همان( كند. و با نظريات علمي در اين زمينه هنخستين را تداعي مي

 چهارم. انبساط كيهاني به دنبال تراكم اوليه

 اي ديگر از قرآن اين گونه آمده است:در آيه

 
ها را شكافتيم )باز بسته بودند و سپس ما آن ها و زمينآيا كافران نديدند كه آسمان»

 ...«.كرديم( 

اند، اما به ها و زمين در آغاز خلقت شكل بسته و متراكمي داشتهدر اين آيه نيز اشاره به اين مطلب شده است، كه آسمان

 اند.مرور در جريان خلقت و آفرينش خود، به قدرت الهي باز و منبسط شده

شدن )فتق( ، كه پس از به هم فشردگي و الحاق اوليه عناصر )رتق( آسمان و زمين اتفاق  عمل گسيختن و از هم جدا

اي به همان نظريه انبساط كيهاني جهان پس از تراكم اوليه آن ]پس از انفجار بزرگ[ داشته باشد )همان( افتاده، شايد اشاره

. 

شكل نه برداشت نمود: پس از آن كه سحاب متراكم و گازيتوان از برخي آيات قرآن جريان خلقت جهان را اين گوبنابراين مي

ها و سيارات( كه آسمان امروز را شكل هاي شمسي مختلف )ستارهاوليه، دچار انبساط و باز شدن نمود، به تدريج منظومه

شي، به تدريج شكل هايي از آفرينش، شكل گرفتند؛ و بالتبع سياره ما )كره زمين( نيز در اين روند آفريناند، طي دورانداده

 گيري و ايجاد حيات شد.اي كه به مرور مهد بستر شكلگرفت؛ سياره

 گيري و پيدايش حياتب. شكل

هاي سطحي مطابق مشهورترين نظريات علمي، پس از آن كه سياره زمين شكل گرفت، به مرور سرد شد، تا با تشكيل آب

گيري و پيدايش يش حيات ايجاد شود. در آياتي از قرآن به شكلها( اولين محيط مناسب براي پيدابر بستر آن )اقيانوس

 هاي آبي، اشاره شده است:حيات در محيط

 

 
ها را باز و شكافته نموديم، و ها و زمين بسته بودند پس آنآيا كافران نديدند كه آسمان»

پرست( به )سپس( از آب هر چيزي را زنده گردانيديم، پس چرا باز )مردم طبيعت و ماده

 «آورند.خداوند ايمان نمي

ها دانست، كه اوليه )از موجودات غير زنده( ، در اعماق اقيانوس توان مرتبط با به وجود آمدن موجودات زندهآيه فوق را مي

 هاي علمي بشر است.كاملاً مطابق با يافته

 ( آمده است:45همچنين در سوره نور )آيه 



 «اي( را از آب آفريد.اي )موجود زندهو خداوند هر جنبنده»



)آب(  تواند با همان مسئله پيدايش اوليه موجودات زنده در آب مرتبط باشد، گرچه با توجه به نكره آمدن ماءمياين آيه نيز 

( 211زي، توان آن را به انواع آب )آب، نطفه يا آب به كار رفته در بدن جانوران( نيز استناد داد )مكارم شيرادر اين آيه، مي

. 

توان در سه بعد مد نظر قرار داد: يكي پيدايش حيات و اولين موجودات از آب را مي بنابراين مفهوم آفرينش تمام جانداران

ها توسط نطفه و تناسل جانداران، و سوم نياز هر موجود زنده زنده در آب، دوم ادامه نسل موجودات زنده و تكثير و تنوع آن

 به آب و ضرورت آن براي حفظ حيات موجودات.

رضايي اصفهاني، )آن، از نظر مفسران امكان جمع كردن و قبول هر سه ديدگاه فوق وجود دارد با توجه به حقيقت ذوبطون قر

50. ) 

گيري حيات، چه در كاربرد آن در به هر حال تأثير آب بر فرآيند حيات، چه در زمينه ايجاد محيطي مساعد براي شكل

مايع »ن با نام آنسل موجودات، به قدري است كه از ساختار بدن جانداران و چه در نقش آن در فرآيند توليد مثل و بقاي 

ها، ترين اين نشانهاي از حيات باشند، وجود آب را يكي از مهمياد شده، و دانشمندان هر جا در جست و جوي نشانه« حيات

 دانند.مي

 گيري حيات انسانج. پيدايش و شكل

يدايش جهان و حيات را مشخص نمود. اما در زمينه خلقت ر باب پدتوان اشاراتي به خطوط كلي نظريات علمي در قرآن مي

نظران ديني، گيري اولين موجود انساني قضيه متفاوت است؛ و بنا به نظر بسياري از كارشناسان و صاحبنوع انسان و شكل

خي عبير بربه دست آورد. به ت« تكامل و تحول انواع»توان از آيات و روايات اسلامي، مؤيدات چنداني براي نظريه نمي

 ( 190ني، مفسران آهنگ آيات و روايات اسلامي )حداقل ظاهر متون ديني( بيشتر آهنگ خلقت مستقل انسان است )سبحا

ها از نوعي كنيم، بيشتر مبيّن خلقت انسانبنا به نظر محققان قرآني، آن چه از ظاهر آيات و روايات اسلامي برداشت مي

ت زنده باشند )مكارم هر نصوص ديني، مؤيد اشتقاق انسان از نوع ديگري از موجوداآيد ظامستقل بوده است. به نظر نمي

 ( .89شيرازي، 



 
د، ( بيافري]ع[ي مردم! پروا كنيد از پروردگار خود، كه همه شما را از يك تن )حضرت آدما»

و  و از همان نفس جفت او را خلق كرد، و از آن دو تن خلقي بسيار در اطراف عالم، از مرد

 «زن پراكند.

)به نام آدم و حوا( است، كه در آيد، خلقت نوع انسان از يك زوج اوليه انساني در واقع آن چه از ظاهر آيات قرآن برمي

 اند.ها از طريق زاد و ولد )مطابق روند فعلي تكثير جمعيت( ، گسترش يافتهاند، و نسل پس از آنصورت انساني خلق شده

نگرند، بخشي مربوط به محتواي خود علت اين كه بسياري از مفسران و متكلمان ديني در نظريه تكامل به ديده ترديد مي

خواني اين نظريه با ظاهر متون ها و ابهامات علمي موجود در آن است، و بخش ديگر مربوط به عدم همه و نارسائياين نظري

 ديني و كتب آسماني است.
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ورند كه شواهدي كه در زمينه ايراد اول وارد بر نظريه تكامل انسان ]يعني اشكالات علمي[، عمده منتقدان علمي بر اين با

دهند، از قوت و استحكام چنداني، براي يك نظريه معتبر يا قانون براي اثبات مدعاي خود ارائه مي طرفداران اين نظريه،

 ( 32علمي برخوردار نيست، و حتي شواهدي به ضرر اين نظريه وجود دارد )عزيزي، 

ي انسان نموده عهاي محسوسي كه علم تاريخ طبيپيشرفت»گويد: ، دانشمند آلماني در اين زمنيه مي( phisico)فيزيكو 

 ( .18سازد. )شاكرين، است، روز به روز خويشاوندي انسان و ميمون را دورتر مي

ها مدعي است، كه نتائج هاي انساني موجود و پيچيدگي تحليل آنآنتوني بارنت نيز در كتاب خود، با اشاره به انواع فسيل

 گنجاند:ي داروين توان در طرح سادهها را نميحاصل از بررسي دقيق آن
شد، داستان تكامل انسان را به نحوي كه در بالا خلاصه كرديم، تمام شده دانست. خيلي راحت بود اگر مي» 

 «گنجند...اي نمياند كه به هيچ وجه در يك چنين طرح سادهاما قطعات ديگري يافت شده

ي انطباق چنداني با در زمينه ايراد دوم نيز بسياري از دانشمندان و مفسران ديني، معتقدند كه ظاهر آيات و روايات اسلام

توان يك متن ديني را بر خلاف ظاهر آن تفسير نمود كه با يك دليل قطعي عقلي يا اين نظريه ندارد. و تنها زماني مي

 ( 184علمي مواجه باشيم )بارنت، 

ع( و حوا )ع( ( هاي كنوني از راه تناسل و زاد و ولد به حضرت آدمقرآن ظهور نزديك به صراحت دارند، كه انسانآيات »

نمايد كه آدم )ع( و حوا )ع( از پدر و مادر ديگري زاده نشده، بلكه همچنين قرآن كريم تصريح مي گردند.منتهي مي

  «اند.مستقيماً از خاك آفريده شده

خلقت انسان  جه كرد كه متفكرين اسلامي، نظريه تكامل را به عنوان يك احتمال يا يك حالت ممكن برايالبته بايد تو

دانند، اما اگر به مجموعه شواهد موجود علمي و همچنين مجموعه آيات و روايات در زمينه خلقت انسان قابل تصور مي

 اي دشوار خواهد بود:بنگريم، قبول چنين نظريه
تر شده تا رسيده به تر و كاملو آدم نخست، موجودي تك ياخته به وجود آمده، و بعد كامل آيا بين خاك»...

وده است اما حيواني كامل مثل ميمون، و بعد به نيمه انسان و سپس انسان نئاندرتال، كه تنها راست قامت ب
خستين نظر اين ر نداش حضرت آدم )ع( بوده است. تر شده كه نخستين نمونهعقل نداشته، و سپس كامل

گويد انسان از خاك آفريده شده است، احتمال در حد يك احتمال قابل دفع نيست، يعني هنگامي كه مي
ت قرائني هست، منافاتي ندارد با اين كه خاك به چيزي و آن گاه به انسان تبديل شده باشد، ولي در برخي آيا

 ( 324. )مصباح يزدي، ران[سوره آل عم 59كند. ]مانند آيه كه اين احتمال را دفع مي

 سوره آل عمران است: 59دهند، آيه يكي از آيات كه مفسران قرآني در اين زمينه مورد استناد قرار مي

 
داوند آفرينش عيسي نزد خدا، همچون حكايت آفرينش آدم است، كه خگمان حكايت بي»

 «او را از خاك آفريد، سپس به او گفت: )بشري به حد كمال( باش، پس او همان گونه گشت.

 دانند.اين آيه در پاسخ به ادعاي مسيحيان، درباره حضرت عيسي )ع( است، كه او را پسر خدا مي

مقايسه شده  –دانند كه مسيحيان او را پسر خدا نمي -سي )ع( با حضرت آدم )ع( در اين آيه، شكل آفرينش حضرت عي
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را دليل مدعاي  –كه بدون وجود پدر اتفاق افتاده است  -است. از آن جا كه مسيحيان خلقت غير عادي حضرت عيسي )ع( 

كه او نيز مانند  -بايد حضرت آدم )ع( دارد كه در اين صورت دانند، اين آيه بيان ميخود، مبني بر پسر خدا بودن ايشان مي

 را نيز پسر خدا ناميد. -حضرت عيسي )ع( ، خلقت غير عادي و بدون پدر داشته است 

ود آمده باشد طبق اين استدلال قرآني، اگر ما فرض كنيم كه حضرت آدم )ع( از نسل ميانگيني، بين خاك و انسان به وج

تواند تامّ و صادق باشد. زيرا استدلال قرآني نمي در اين صورت اين –اند عقل نداشتهها يا حيواناتي كه مثلاً از شبه انسان –

نمايي قبل از خود، به وجود آمده است، ي حيواني يا انسانتوانند بگويند حضرت آدم )ع( ، از نطفهمسيحيان در جواب مي

 در حالي كه در مورد حضرت عيسي )ع( اين گونه نبوده است.

موجود ديگري به وجود  ما اين استدلال را تام بدانيم، به ناچار بايد بپذيريم كه حضرت آدم )ع( ، از نسل هيچبنابراين اگر 

 نيامده است. و به اراده الهي، طي مراحلي مستقيماً از خاك آفريده شده است )همان( 

اي است، كه در آن به جريان هآيه ديگري كه در زمينه درك چگونگي خلقت مستقيم انسان از خاك، راهگشاست، آيه شريف

 خلق و زنده ساختن موجوداتي به اذن خدا، توسط حضرت عيسي )ع( ، اشاره شده است:



گويد:[ همانا من از طرف پروردگارتان، با نشانه و حضرت عيسي )ع( ، به قومش مي»]

اي اي به هيئت و شكل پرندهام. من برايتان از گل، مجسمهاي به سوي شما آمدهمعجزه

اي پرندهامر خداوند،  دهم، تا به اذن وسازم. آن گاه در آن ]به نفس قدسي خويش[ ميمي

 «.)زنده( گردد...

د، يك همان طور كه در اين آيه به وضوح و روشني تصريح شده است، حضرت عيسي )ع( براي اثبات حقانيت دعوت خو

 گذارد.واسطه يك موجود زنده از خاك را، به امر و اذن الهي به نمايش مينمونه استثنايي از خلقت مستقيم و بي

شود، كه زماني كه يك پيامبر الهي با عنايت خداوند، قادر مسئله به ذهن انسان متبادر مي با دقت در محتواي آيه فوق اين

اي باشد، آيا جريان خلقت حضرت آدم )ع( از عناصر خاكي، توسط خداوند متعال، سابقهبه انجام چنين خلقت بديع و بي

 امري دور از انتظار است:
اي را بر خلاف قوانين جاري گان خدا به اتكاي اذن الهي، پرندهاي از بنددر صورتي كه قبول كرديم، كه بنده»

آفرين، انساني ماند كه خداي جهانطبيعت، بدون واسطه از گل آفريده است، ديگر جاي استبعادي باقي نمي

با تعبير  ...الطَّيْرِ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ وَ إِذْتوانيم بين اين تعبير را بلاواسطه از گل خلق نمايد. آيا مي

ٍخالِقٌ بشََراً مِنْ طِينها و اين كه هر دو )طير و بشر( ، مستقيماً و بلاواسطه ، از نظر بيان ماده آفرينش آن
 ( 63دي، اند، فرقي قائل شويم. )مصباح يزاز گل آفريده شده

هاي علمي نظريه تكامل، برخي ف دانستن پايهبنا به همين گونه آيات و همچنين روايات فراوان اسلامي، و با توجه به ضعي

 ( 28اند )كلانتري، از مفسران و انديشمندان اسلامي با قاطعيت و صراحت تمام، اين نظريه علمي را مردود دانسته

برخي از انديشمندان ديني، ضمن اذعان به اين مسئله كه ظاهر آيات و روايات اسلامي، به نفع خلقت مستقل انسان است، 

اند در صورتي كه روزي نظريه تكامل به طور كامل اثبات و مسلمّ گردد و به مرز قطعيت علمي برسد، ظواهر آيات گفته



 خواهد بود.قرآن، بر اساس اين نظريه قابل تأويل و توجيه 

توان نظريه تكامل را از آيات قرآني بعضي از متفكران مسلمان، ضمن اشاره به وجوه و قرائني در آيات قرآن، معتقدند كه مي 

ث و نقد جدي و علمي، استخراج نمود؛ و نبايد از آيات قرآني براي رد قطعي اين نظريه علمي استفاده نمود. بلكه بايد با بح

  (22تفريط، اين نظريه را از حيث علمي و ديني مورد بررسي قرار داد )فيض مشكيني،  به دور از افراط و

 اند بدون ورود به اين بحث، با جمع كردن بين نظريه تكامل انواع با نظريه خلقت حضرت آدم )ع( ،بعضي نيز سعي داشته

 به نوعي به اين كشمكش پايان دهند: 
هايي است، كه مطرح در نظريه تكامل[ داراي همان ويژگي Homo sapiensاز آن جا كه انسان فرزانه ]»

از اين  درباره حضرت آدم )ع( بيان شده است، بهتر آن است كه از بحث بيهوده درباره صحت و سقم هر يك
، خودداري دو نظريه موجود، كه اولي بر پايه اصالت عقل، و دومي بر پايه اصالت ادراكات حسي قرار دارد

 ( 14)بهزاد، « ا بر وحدت حضرت آدم )ع( و انسان فرزانه قرار دهيم...كنيم. و فرض ر

نظران ديني به خلقت مستقل نوع انساني، به معناي آن نيست كه قانون تكامل را در گفتني كه اعتقاد اكثر علماء و صاحب

ها در گذر زمان را ناديده ني انسانهاي حياتي رد بكنيم، يا تحولات و تغييرات ژنتيكي و بدمورد ساير انواع موجودات و گونه

بگيريم، بلكه كارشناسان ديني بنا به دلايل مذكور، صدق اين نظريه را در مورد نوع انساني و خلقت اولين انسان محل تأمل 

 دانند.مي

ي از عدم اند، به نوعي ناشهايي كه برخي در زمينه يكساني نظريه تكامل و نظر ديني خلقت داشتهآيد قضاوتبه نظر مي

شود كه نه اولين دقت در ماهيت هر دو نظريه ديني و علمي در مورد خلقت انسان است. زيرا با كمي دقت مشخص مي

ع( كه نخستين ( هاي حضرت آدمانساني كه طبق قانون تكامل، به تازگي از حيوان ماقبل خود مشتق شده است، با ويژگي

توان به اين راحتي شواهدي محكم به نفع ت، قابل انطباق است؛ و نه اصولاً ميانسان و يكي از پيامبران والا مقام الهي اس

 ( .89 /11هاي جانوري، در آيات و روايات اسلامي به دست آورد )مكارم شيرازي، خلقت حضرت آدم )ع( از گونه

كنند. موجودي مي وان مطرحدكتر عبدالله نصري در اين زمينه معتقدند كه مجموع آيات قرآن، انسان را يك نوع مجزا از حي

ذاتي و ماهوي بين  ، مسئله اختلاف«تكامل انواع»كه اختلافي ذاتي و ماهوي با موجودات ديگر دارد. در حالي كه در نظريه 

تري دارد، نه اين كه نوعي مجزا از انسان و حيوان مطرح نيست، بلكه انسان هم حيواني است كه نظام فيزيولوژي پيچيده

 ( .19نصري، حيوان باشد )

گذارند، نبايد تصور كرد كه اين خلقت در هر صورت اگر آيات و روايات اسلامي بيشتر بر خلقت مستقل نوع انساني صحّه مي

به شكل آني و بدون گذران مراحل و شرايط لازم بوده است. بلكه بر عكس، قرآن كريم ضمن اشاره به اجزاء و عناصر مادي 

                                                 
قطعيت علمي و براهين عقلي مسيييلم بر وجود چنين   يت حمل و توجيه اين نظريه را دارند، اما تنها مجوز ما بر اين مسيييئله،          به عبارتي آيات قرآني ظرف    - 17

، قم: نهاد نمايندگي مقام معظم فرينشراز آ)ر.ك: شاكرين، حميدرضا؛    نماهافيلسوف )جعفر سبحاني(،  داروينيسم يا تكامل انواع  اي است. ر.ك:  مسأله 

 (69، ص 1389ها، دفتر نشر معارف، چاپ پنجم، رهبري در دانشگاه
شم  –بنا به نظريه تكامل داروين »گويند: آملي در اين باره مي الله جوادي يةآ - 18 شواهد علمي كه براي ابطال آن آورده   با چ شي از  حتي اگر حقيقتي  –اند پو

ت  حوا(، و خلق  علمي باشيييد و موجب طمأنينه عقلايي گردد، معارض با محتواي تعاليم ديني در زمينه خلقت نسيييل كنوني بشييير از يك پدر و مادر )آدم و              

ستثنايي و بدون توالد آن دو نفر نيست، زيرا به فرض صحت تطور و تكامل انواع، ميمون     شأت گرفته        ا صل واحدي ن شه و ا سان از ري ها و موجوداتي به شكل ان

نها امتناع عقلي مانع  كند كه ذات اقدس الهي به كرامت و اعجاز خويش قادر به خلق انسيياني از خاك نيسييت. چون ت باشييند، اما اين احتمال علمي ثابت نمي

هاي  شيود، راه شيود. يعني آن مسيير تدريجي كه در نظريه تكامل بيان مي  تعلق قدرت اسيت، و هرگز با تجربه حسيي، امتناع عقلي غير مورد تجربه، ثابت نمي  

سه معرفت ديني، منزلت عقل در ه)جوادي آملي، عبدالله؛ « تواند انكار كند.محتمل غير تجربي را نمي -121و 109-108و 50و34اسييراء، صييص قم:  ند

122) 



حضرت آدم )ع( ، از چندين مرحله و حالات جسماني گوناگون در جريان ساخته شدن كالبد  و خاكي به كار رفته در خلقت

جسماني آن حضرت سخن به ميان آورده است؛ و دميده شدن روح را منوط به طي شدن كامل و متوازن اين مراحل 

 جسماني دانسته است.

ر مؤيد نظريه خلقت توان برداشت نمود، بيشتروايات مي بنابراين آن چه در مجموع، از ظاهر آيات آفرينش، و نص بسياري از

قطعي تبديل  مستقل آدم است؛ گرچه اين ظرفيت و امكان نيز وجود دارد، كه اگر روزي فرضيه تكامل به قانوني علمي و

 داد.  شد، با تأويل آيات و روايات )تفسير آنها به معناي خلاف ظاهر( ، اين ديدگاه را با متون ديني تطبيق

ي نظريه تكامل، و تر بر روآيد آنچه كه در اين مقطع زماني بيشتر مورد نياز است، مطالعه علمي عميق و دقيقبه نظر مي

يه به قطعيت باشد. نه آن كه در حالي كه هنوز اين نظرتلاش بيشتر در جهت يافتن علت و منشأ حقيقي حيات انسان مي

اي تفسير نماييم ه گونهباست، بخواهيم با جرح و تعديل آيات و روايات، آنها را  علمي ي و به عبارتي به قانون علمي ي نرسيده

يك بطلان آنها به كه با فرضيات و نظريات غير قطعي و قابل ابطال علمي مطابقت يابند. فرضياتي كه چه بسا در آينده نزد

 اثبات برسد، و يا در شكل و سياق ديگري مطرح شوند. 

ريط پرهيز نمود. از ، از هر گونه افراط و تف«خلقت تدريجي انسان»و « تكامل انواع»بهتر آن است كه در برخورد با نظريه  

دارد ي گرچه نيك سو بايد توجه داشت كه نظريه تكامل في نفسه، هيچ مخالفت يا تقابلي با مسئله توحيد و خلقت الهي 

توان رار بدهند ي مياند، اين دو مسأله را در مقابل يكديگر قهمواره سعي داشتهبسياري از موافقين و مخالفين اين نظريه 

ان مطرح نمود در مقام نظر، اين نظريه را به عنوان يكي از مجاري و ابزار مادي تحقق اراده الهي، در جهت خلقت انس

 ( 130)مطهري، 

از نقد علمي و  وشهرت آن، برخوردي منفعلانه داشت، از طرفي ديگر نبايد در مقابل اين فرضيه علمي، به علت مقبوليت و 

 عقلاني اين فرضيه، و بيان ايراداتي كه بر صحت آن وارد شده، خودداري نمود:
ست، تكامل ها و مجامع علمي و تحقيقي متداول ادر متون آموزشي و علمي روز كه در مدارس، دانشگاه»... 

ستي را دارد، هاي زياي كه توانايي تبيين پديدهشن، و نظريهيا مطالبي كه گفته شد، به عنوان يك مسئله رو
ود دارد... هاي تحولات تكاملي جانداران اختلاف نظر وجپذيرفته شده است. گرچه در مورد بسياري از جنبه

ي را به طرح مسئله در متون آموزشي ما به نحوي است، كه كمتر اجازه طرح آزادانه مشكلات و مباحث علم
ر يك از اي در هخوانيم: در حقيقت اگر فرضيهدهد. در متون آموزشي ميجويان مين و دانشآموزادانش
فيض )هاي زيست شناسي در چارچوب اصول تكامل قابل توجيه نباشد، بايد مورد ترديد قرار گيرد شاخه

 ( 23مشكيني، 

قرار دهند، « ثبات انواع»را در برابر نظريه « كاملت»در واقع همان گونه كه ما از مخالفين اين نظريه انتظار داريم كه نظريه 

نه در برابر توحيد و آفرينش الهي، از موافقين يا مروّجين اين نظريه نيز اين توقع را بايد داشته باشيم، كه به دور از تعصب 

                                                 
ضرت آدم)ع(: تراب )خاك(: آيه    ن - 19 صطلاحات متنوع به كار رفته در آيات مربوط به آفرينش ح  2(: آيه سوره آل عمران، طين )گل  59گاه كنيد به عبارات و ا

ار )گل خشك شده(:  سوره مؤمنون، صلصال كالفخّ 12سوره صافات، سلالة من طين )گل چكيده و فشرده(: آيه    11سوره انعام، طين لازب )گل چسبنده(: آيه   

صر(: آيه      14آيه  ستواء )توازن و اعتدال عنا ستن خلقت نيست،    از نظر منطقي نفي نظريه تكامل داروين به معناي دف» سوره حجر.   29سوره الرحمن، ا عي دان

ن خلقت دلالت روشن دارند، ولي انطباق   ر آيات قرآن بر اصل تدريجي دانست  باشد. از سوي ديگ  بلكه تدريجي دانستن خلقت منحصر به نظريه تحول انواع نمي  

أويل آيات و كنار نهادن  با نظريه تبدل انواع نيازمند تأويل و دسييت كشيييدن از ظواهر اسييت، و تا زماني كه اين نظريه همچنان در بوته نقض و ابرام اسييت، ت  

ست.    سماني روا ني ضا؛    « ظواهر كتاب آ شاكرين، حميدر شگاه ، قم: نهاد نمايندگي مقاراز آفرينش) شر معارف، چاپ پنجم،  م معظم رهبري در دان ها، دفتر ن
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 عه بدهند: و انفعال فكري، اجازه طرح نقادانه و بيان اشكالات وارد شده بر اين نظريه را در فضاهاي علمي جام
ب كردن رسد بهتر اين باشد كه در متون درسي، به ويژه متون متوسطه و عالي، از مرعوبه نظر مي»... 
ها را داشته يدههايي كه قدرت توجيه بسياري از پدها، هرچند نظريهآموز و دانشجو در برابر اين نظريهدانش

تري همراه با وانع را نيز طرح كنيم، تا ديد وسيعباشند بپرهيزيم. بلكه همراه با طرح نظريه، اشكالات و م
 ( 22)فيض مشكيني،  «قدرت نقادي، به طالبان علم بدهيم

 گيريبندي و نتيجهجمع

ترين مسائل چالش برانگيز در باره حيات انساني است. درباره منشأ حيات از منظر علم، دو دسته منشأ حيات عالم از مهم

زمين، منشأ حيات نوع انساني مظرح است. بر پايه علوم تجربي، منشأ حيات در كره زمين بر ديدگاه پيرامون منشأ حيات 

محور چند ديدگاه است: نظريه خاستگاه بودن عناصر خاك، هوا، آتش و آب؛ نظريه خلق الساعه قديم و نظريه خلق الساعه 

 مدرن و نظريه تكامل و انقلاب شيميايي از آب.

« نظريه تكامل»ترين آن، ه حيات نوع آدمي، نظرات مختلفي در علوم تجربي وجود دارد كه مهمدر ارتباط با اين مسئله ك

اند و طبيعت اين فرآيند تكاملي را به تر اشتقاق يافتهتر موجودات از انواع سادهاست كه بر اساس آن، هميشه انواع پيچيده

 برد.پيش مي

دهد و رآن كريم از يك سو، به تحقيق درباره چگونگي خلقت فرمان ميتوان گفت: قدرباره منشأ حيات از منظر اسلام مي

تجربي در تحقيقات نيز تأكيد دارد. با اين همه، عناصر فرامادي را نيز  -هاي علمي حسياز سوي ديگر، دين اسلام بر روش

ها، واگذار به خود انسانداند. بر اين اساس، خداوند متعال، شناسايي منشأ مادي حيات را گيري حيات مؤثر ميدر شكل

شناسي اسلامي، در كنار نتائج علمي به دست آمده كرده است، اما مشروط به اين كه نگاه توحيدي و اصول بنيادين هستي

 گيري حيات را دليل انكار يا ترديد در علل فرامادي آن نكند.لحاظ شود، و انسان پژوهش در علل و اسباب مادي شكل

اي از آيات، ت، قرآن كريم در آيات خود و با صبغه اعجاز علمي به اين مسئله پرداخته است. دستهگيري حيادر بيان شكل

زماني خلقت آسمان و زمين، خاطرنشان شده است كه اين پردازد. در برخي آيات، همبه مراحل آفرينش نظام كيهاني مي

و نيز انبساط كيهاني به دنبال تراكم اوليه در برخي  هاي علمي روز مطابقت دارد. سحاب كيهاني اوليهمسئله نيز با يافته

اند، اما به مرور در ها و زمين در آغاز خلقت شكل بسته و متراكمي داشتهآيات بيان شدهاست كه بر اساس آن، آسمان

 اند.جريان خلقت و آفرينش خود، به قدرت الهي باز و منبسط شده

هاي آبي اشاره شده است و و دانشمندان نيز هر جا در جست و ر محيطگيري و پيدايش حيات ددر برخي آيات، به شكل

 دانند.ها، ميترين اين نشانهاي از حيات باشند، وجود آب را يكي از مهمجوي نشانه

تكامل و »توان از آيات و روايات اسلامي، مؤيدات چنداني براي نظريه گيري حيات انسان نيز نميدرباره پيدايش و شكل

 آيد ظاهر نصوص ديني، مؤيد اشتقاق انسان از نوع ديگري از موجودات زنده باشد.به دست آورد و به نظر نمي« واعتحول ان
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 .1369نو، چاپ سوم، 

الله )مترجم( ، تهران: دفتر نشر فرهنگ  حيذبر، يقرآن و علم، دبل، يتورات، انج انيم ياسهيمقا س؛يمور، يبوكا .4

 .1368چاپ چهارم، ، ياسلام

 .1353ار، يتهران: انتشارات ماز، يو تكامل انسان اتيح شيدايمحمدرضا؛ پ، يصابر يتوكل .5

 ، بي تا.قم: اسراء، ينيعبدالله؛ منزلت عقل در هندسه معرفت د، يآمل يجواد .6

، قم: عصر ظهور، چاپ 6جوانان( ، ج ژهيو ميقرآن كر ريمهر )تفس ريو همكاران؛ تفس يمحمد عل، ياصفهان ييرضا .7

 .1389اول، 

 بي تا.، يكلانتر ميابراهنش، يآفر اتيو آ يستيچارلز؛ تبار انسان، به نقل از: تكامل زن، يروبرت دارو .8

 .1383، قم، 4، ج مؤسسه امام صادقسبحاني، جعفر؛ شناخت انسان از ديدگاه قرآن، منشور جاويد،  .9

ها، دفتر نشر معارف، چاپ در دانشگاه يمقام معظم رهبر يندگيقم: نهاد نمانش، يراز آفر درضا؛يحمن، يشاكر .10

 .1389پنجم، 

ها، دفتر نشر معارف، چاپ در دانشگاه يمقام معظم رهبر يندگيقم: نهاد نما، يشناسانسان ؛يمصطف، يزيعز .11

 .1389پنجم، بهار 

ارشد  يكارشناس نامهانيآن، پا رامونيپ نيو صدرالمتأله نيقرآن و نظرات افلوط دگاهياز د اتيمحمود؛ ح، يفاطم .12

 .1373-74 يليقم، سال تحص هيمدرس حوزه علم تيمركز ترب

نا، ي)ترجمه( ، ب دوني، فرياانسان، بدرهات، يكائنات )از كهكشان تا انسان( : ماده، ح شيدايففر، جان؛ داستان پ .13

 .تايب

 .1386، يقرآن، قم: الهاد دگاهيمسئله تكامل از د رامونيپ يتأمل رضا؛يعل، ينيمشك ضيف .14

 .1386، يقرآن، قم: الهاد دگاهيمسئله تكامل از د رامونيپ يتأمل رضا؛يعل، ينيمشك ضيف .15

و  يفرهنگ ي، تهران: انتشارات علم1)مترجم( ، ج نيجلال الد، يفلسفه، مجتبو خيتار ك؛يكاپلستون، فردر .16

 http://shahrudi.parsiblog.comتا.  يانتشارات سروش، ب

 .1386، تهران: كانون انديشه جوان، زيستي و آيات آفرينش؛ تكاملكلانتري، ابراهيم .17

و محمدرضا  يساز، محمدتق يبه خدا از زبان دانشمندان( ، حل مانيا يزبان خدا )شواهد علم س؛يفرانسنس، يكول .18

 .1391سسه بوستان كتاب، )مترجمان( ، قم: مؤ



 ي( ، قم: مؤسسه آموزشيشناسانسان، يشناسهانيك، يمعارف قرآن )خداشناس ؛يمحمدتق، يزديمصباح  .19

 .1378)ره( ،  ينيامام خم يوپژوهش

 زيي، پا«قم هيحوزه علم نيوابسته به جامعه مدرس» يگفتار، قم: دفتر انتشارات اسلام ستيب ؛يمرتض، يمطهر .20

1361. 

 .1382، قم: انتشارات صدرا، 3جخ، يفلسفه تار ؛يمرتض، يمطهر .21

 .1378چاپ هجدهم، ه، ي، تهران: دارالكتب الاسلام11نمونه، ج ريناصر و همكاران، تفس، يرازيمكارم ش .22

( ، قم: يو گردآور مي)تنظ يمحمدمهد، يريام يحسن؛ انسان و جهان در شناخت مكتب اسلام، قائم، يممدوح .23

 .1382)ره( ،  ينيامام خم يپژوهش يانتشارات مؤسسه آموزش

 .1385معاصر، چاپ پنجم،  شهيدانش و اند يدر قرآن، تهران: مؤسسه فرهنگ يشناسانسان يعبدالله؛ مبان، ينصر .24

مؤسسه  يبهزاد، محمود )مترجم( ، تهران: انتشارات دهخدا، با همكارات، يوالد،؛ جرج و همكاران؛ شناخت ح .25

تهران: انتشارات ات، يو منشأ ح هاسميكروارگانيعباس؛ منژاد، ي؛ جعفر35و6و5صص، 1342ن، يانتشارات فرانكل

 .1361ا، يدن

 .م1971( : دارالمعرفه، روتيالمجلد الثالث، لبنان )بن، يدائره المعارف القرن العشر د؛يمحمد فر، يوجد .26

 .1357)مترجم( ، تهران: مركز نشر سپهر،  ديسعوسف، ي، يشناسبر انسان يدرآمد ا؛يويولاهوس، اول .27

 

 


